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چوب لای چرخ خروج زنان از کشور از  تأیید  تا  تکذیب

شــرق: پس از ســال ها انتظار و خون جگر خوردن لایحه یک فوریتی حفظ کرامت 
و حمایت از زنان در برابر خشــونت پس از ادغام با طــرح صیانت، کرامت و تأمین 
امنیت بانوان در برابر خشــونت به تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس رسیده و به 
صحن مجلس شورای اسلامی ارسال شد. لایحه ای که هرچند باید با خودش شادی 
به همراه می آورد اما اولین اظهارنظرها درباره اش موجی از خشم و ناامیدی را برای 
زنان در پی داشــت. هرچند ادعای مطرح شــده تکذیب شد و خبری که منتشر شده 
بود، از صفحه خبری خبرگزاری فارس حذف شــد اما تأثیرش را گذاشت و موجی از 

بی اعتمادی را به وجود آورد.
ماجرا   از   چه   قرار   بود؟

روز سه شــنبه خبرگزاری فارس در مصاحبه با کاظم دلخوش خبری درباره یک 
مصوبه جدید مربوط به قوانین «خروج زنان از کشور» منتشر کرد. بنا بر آنچه در این 
خبرگزاری منتشر شده بود، این نماینده مجلس با اشاره به اینکه طبق مصوبه امروز 
این کمیسیون، خروج بانوان از کشور باید با اذن سرپرست باشد، مگر در موارد خاص 

که با حکم دادگاه انجام می شــود. گفته بود: «سه شــنبه مــواد باقی مانده از طرح 
«صیانت، تأمین و حفظ کرامت بانوان در برابر خشــونت» در این کمیسیون تصویب 
شد که بر اساس این مصوبه، تمامی زنان ایرانی بدون اجازه «سرپرست» خود، اجازه 
خروج از کشــور را نخواهند داشــت». به گفته او اعضای کمیسیون در جلسه خود 
خروج بانوان از کشــور را در شرایط عادی با اذن سرپرست دانستند، به جز در موارد 

خاص که در آن موارد خروج از کشور با حکم دادگاه انجام می شود.
ایــن صحبت های دلخــوش و مصاحبه دیگر او با ایســنا واکنش ها و اعتراضات 
زیادی در پی داشت و کامبیز نوروزی، حقوق دان، در کانال تلگرامی خود مصوبه تازه 
کمیســیون قضائی مجلس را «تحدید تازه ای علیه حقوق زنان» خوانده و نوشــت: 
«اصرار یک جریان فکری به محدودســازی هرچه بیشــتر حقوق زنان در شــرایطی 
اتفاق می افتد که جامعه زنان ایران از هر حیث در حال رشــد و توســعه اســت و 
ایجــاد چنین تنگناهای قانونی بیش از هر چیز به افزایش فاصله میان واقعیت های 
اجتماعی و مقررات قانونی می انجامد». واکنش ها به این خبر به حدی زیاد بود که 

خبرگزاری فارس ســاعتی بعد این خبر را از روی ســایت خود برداشت و بلافاصله 
دلخوش در گفت وگویی با ایســنا بیان کرد: «براســاس برداشــت های غلطی که از 
مصوبه اخیر کمیسیون قضائی انجام شده، ادعاهای نادرست و تیترهای دروغین به 
این مصوبه درباره اذن گرفتن زنان برای خروج از کشــور نسبت داده شده که نه تنها 
هیچ ارتباطی به مصوبه کمیســیون ندارد بلکه اساســا نقطــه مقابل نظر اعضای 

کمیسیون است».
موســی غضنفرآبادی، رئیس کمیســیون حقوقی و قضائی مجلس ایران نیز در 
گفت وگــو با ایســنا، اعلام کرد: «چنیــن موضوعی در کمیســیون حقوقی و قضائی 
به عنوان کمیســیون فرعی رسیدگی به لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت اصلا 
مطرح نشــده است. «کمیسیون اجتماعی، کمیســیون اصلی رسیدگی به این لایحه 
است»، در جریان رسیدگی به لایحه مذکور در کمیسیون حقوقی مواردی را که مورد 
نظرمان بوده اســت، اعمال کرده ایم؛ ممکن است نماینده ای نظری شخصی درباره 
این لایحه داشــته باشد که من از آن بی اطلاع باشم اما در پیشنهادات مطرح شده و 

همچنین مصوبات این کمیسیون چنین موضوعی وجود ندارد». تاریخ تدوین لایحه 
تأمین امنیت زنان در برابر خشــونت به ۱۰ سال پیش بازمی گردد؛ لایحه ای که امروز 
به نام «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشــونت» می شناسیم در معاونت 
امور زنان و خانواده دولت دهم با هدف جلوگیری از خشــونت علیه زنان و حمایت 
قانونی هرچه بیشــتر از زنان خشــونت دیده آغاز شــد و پیگیری ها برای تصویب آن 
در کمیســیون لوایح دولت تــا دولت دوازدهم ادامه یافت و نهایتا پس از گذشــت 
قریب به ۱۰ ســال از زمان تدوینش، در کمیســیون لوایح دولت تصویب و سرانجام 
اردیبهشــت سال گذشته در مجلس شــورای اسلامی اعلام وصول شد. در سال ۹۷ 
قــوه  قضائیه لایحه تأمین امنیــت زنان در برابر خشــونت را از ۹۲ ماده به ٥۱ ماده 
تقلیل داد. هرچند امروز همه چیز این لایحه از اســم تا مفاد آن تغییر کرده اما زنان 
زیــادی به آن امید بســته اند. بارقه امیدی کم رنگ که می تواند با هر اشــتباه خبری 
از دســت برود. باید منتظر ماند و دید آیا انتشــار این خبر ناشــی از یک اشتباه بود یا 

عقب نشینی ناشی از واکنش های منفی زیاد... .

پنجشنبه
۱۳  بهمن  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۸۸

بخت بیگم حیدری: روزهای ســخت زمســتان که زندگی را برای حسینای ۱۳ساله و 
خانواده اش تنگ کرده اســت! حسینا دختری ۱۳ســاله اهل افغانستان است که در 
اول روزهای ســخت سرد زمســتان کوشــش می کرد تا با یگانه راه منبع درآمد که 
برایش بازمانده اســت، دستگیر خانواده خود شــود. او می گوید: از وقتی که خودم 
را شــناختم، در پهلوی درس مکتب همیشــه به کاری برای کمک به خانواده خود 
مشــغول بودم، گاهی بــرای اطفال تدریس می کردم، گاهی هم ســری به کارهایی 
مانند آرایشــگری و دیگر کارهای هنری مــی زدم، تا از این طریق کمکی مالی اندکی 
به خانواده خود کنم. بعد از اینکه طالبان قدرت را در افغانســتان در دست گرفت، 
شــرایط برای من و خانواده ام تنگ تر شــد، ولی من و خواهرانم کوشش می کردیم 
با تمام قیودات که امارت اســلامی برای ما وضع کرده بــود، کنار بیاییم و به درس 
و کار خود ادامه بدهیم. او با حســرت و آه می گوید: نزدیک به دو ســال است که از 
مکتب رفتن بازمانده اســت  و در این مدت تنها مشغله ای که می توانست او را کمک 
کند تا هــم از درگیری ذهنی مکتب نرفتن و هم از دســت تنگی مالی نجاتش دهد، 
چرخ خیاطی اش بود. در ادامه حرف هایش می گوید: تقریبا دو ماه پیش طالبان یک 
روز وارد دکانم شــدند و ادعا کردند که دکانم جواز رســمی برای فعالیت ندارد و از 
اینکه یک دختر هستم، نمی توانم جواز رسمی بگیرم. من از این سیاست و طرز رفتار 
آنها چیزی نمی فهمم و برای مقیدشــدن خیلی کوچک هستم؛ مگر درس خواندن 
و کارکردن من و هم جنس هایم چه خطری می تواند برای طالبان محســوب شود؟ 
زهرا، مادر حســینا که صاحب شــش فرزند دختر و یک فرزند پســر است، می گوید: 
مکتب را در کشور ایران به پایان رسانیده است و یکی از بزرگ ترین آرزوهایش نیز این 

بوده که در دانشگاه تهران تحصیل کند! اما او ۲۰ سال پیش  زمانی که قرار بود جنگ 
به طــور کلی در افغانســتان پایان یابد، دوباره به وطن خود برگشــت، به امید اینکه 
فرزندانش بتوانند در وطن خود درس بخوانند و زندگی خود را بسازند؛ زهرا وقتی به 
افغانستان آمده بود، خودش را شامل دانشگاه کرده  و بعد از اتمام دوره تحصیل در 
شــغل معلمی ایفای وظیفه می کرده  ولی از وقتی طالبان روی کار آمده دیگر اجازه 
برگشــتن به شــغلش از سوی طالبان داده نشده اســت. او می گوید: برای فرزندانم 
آرزوهای بزرگی در سر داشتم که با آمدن طالبان و وضع قیودات سخت گیرانه بالای 
زنان اجازه دســت یافتن به هیچ کدامش را نداریم. عاطفه دختر بزرگ زهرا ست. او 
شــش سال پیش  در آزمون ورودی کانکور در رشته طبی دانشگاه کابل راه یافته بود  
و قرار بود در ســال ۱۴۰۱ درس دانشــگاهش را به کلی تمام کنــد ولی حالا به کلی 
خانه نشــین شــده اســت! در ادامه گفت وگو با زهرا او می گوید: زندگی هر  روز روی 
سخت تری را برایم نشان می دهد، از آنجایی که بیشترین تعداد خانواده ما زن است، 
هیچ کدام ما اجازه کار کردن در بیرون از خانه را نداریم! شوهرم یک سال پیش بر اثر 
ســکته قلبی فلج شد  و هنوز قادر نیســت برای کار کردن به بیرون برود. دخترانم با 
وجود تمام مشکلاتی که در زندگی ما وجود داشت، هم درس می خواندند  و هم کار 
می کردند، فکر می کردم مشکلاتم رو به حل شدن است  و تا چند سال دیگر می توانم 
فرزندانم را به درجه های عالی تحصیلی و شغلی ببینم؛ ولی بعد از روی کار آمدن 
طالبان، درمانده ام و حس پوچی و سردرگمی زندگی ام را فرا گرفته است. از قیودات 
سخت گیرانه طالبان گرفته تا وضع بد مالی که با بی کارشدنمان با آن روبه رو شدیم  

و ده ها مشکلات دیگر روز به روز زندگی ام را سخت تر و سخت تر می کند.

ســامان موحــدی راد: چهــار روز پــس از وقوع زلزلــه در خــوی همچنان 
امدادرســانی در این شهر با مشکلات و کاستی های فراوانی همراه است. روی 
خبرگزاری ها پر از اعداد و ارقامی اســت که مســئولان هلال احمر، اســتاندار 
و فرمانــدار منطقــه اعلام می کننــد؛ اما تصاویر منتشر شــده از خوی نشــان 
می دهد که مردم در ســرمای زیر صفر این شــهر غربی ایران روزگار سختی را 
ســپری می کنند. به گونه ای که هر لحظه تعلل در خدمت رســانی درست به 
شــهروندان گرفتار زلزله می تواند با اثرات جبران ناپذیری همراه باشــد؛ آن هم 
در شــرایطی که روزها و شب های خوی دمای زیر صفر درجه را تجربه می کند 
و مردم به دلیــل تخریب خانه ها یا با ترس از پس لرزه های خطرناک مجبورند 

در خیابان ها روزگار بگذرانند.
اقلام ضروری مردم خوی  در  بحران

علی محبوبی خبرنگاری اســت که در خوی زندگی می کند. او گزارشــی از 
مشاهدات میدانی اش در خوی را برای «شرق» ارسال کرده که به دلیل قطعی 
اینترنت و دسترسی نامناسب به اینترنت در خوی مجبور شد آن را پشت تلفن 
برای ما بخواند. آقای محبوبی در گزارشــش از وضعیت بحرانی اقلام اولیه و 
ضروری در خوی می گوید و اینکه روز گذشــته یک بسته نان در فروشگاه های 
خــوی در صورت پیداشــدن به قیمت صد هــزار تومان فروخته می شــد. او 
همچنین می گوید که فروشــگاه های بزرگ خوی تعطیل هســتند و ادامه این 
شرایط می تواند به اتمام آذوقه مردم و بحرانی بزرگ تر در این شهر تبدیل شود؛ 
اما مســئله بزرگ تر در حال حاضر حفظ جان مردم در برابر سرماست. روزهای 
خوی هم شرایطی زیر صفر را تجربه می کند و دما در شب ها عددی ترسناک تر 
را نشــان می دهد. در این شرایط مردم به چادر مناسب برای حفاظت خود در 

برابر سرما نیاز دارند.
 به گفته خبرنگار «شــرق» در خــوی در حال حاضر مردم دو وضعیت کلی 
اســکانی در برابــر زلزله دارند که بــرای هر دو به چادر نیــاز دارند؛ گروه اول 
شهروندانی هستند که خانه های شان تخریب شده و به دلیل تخریب نمی توانند 
در خانه بمانند و گروه دوم کسانی هستند که خانه های شان تخریب نشده؛ اما 
از تــرس پس لرزه ها مجبورند در خیابان بمانند. بعد از زلزله روز شــنبه خوی 
چند بار دیگر با پس لرزه هایی بیش از پنج ریشــتر لرزیده و این مســئله زندگی 
زیر ســقف خانه ها را برای شهروندان ســخت کرده است. در سوی مقابل هم 
نظام توزیع اقلام ضروری از سوی ســتاد مدیریت بحران در منطقه فاجعه بار 
است. شهروندان زیادی چادر دریافت نکرده اند و توزیع های صورت گرفته هم 
اصلا پاســخ گوی نیاز شــهروندان نیست. این در حالی اســت که به گفته این 
شهروند - خبرنگار حاضر در خوی جمعیت زیادی در روزهای گذشته خوی را 
ترک کرده اند و با وجود اینکه جمع زیادی در شهر زندگی نمی کنند؛ اما باز هم 
چادر و ملزومات ضروری به صورت درســتی توزیع نشده است. این مسئله در 
روســتاها وضعیت بحرانی تری هم به خود می گیرد. به گفته خبرنگار «شرق» 
در خوی در لحظات تنظیم این گزارش در عصر روز چهارشنبه هم تجمع هایی 
در مقابل فرمانداری خوی انجام شــده که نشان می دهد مردم برخلاف ادعای 

مسئولان وضعیت مناسبی از نظر دریافت خدمات ندارند.
چرا  بازدید  سرزده؟

روز سه شنبه تیتر مشابهی در خبرگزاری های دولتی و حامی دولت به چشم 
می خورد که ســفر معــاون اول رئیس جمهور به خوی را با صفت «ســرزده» 

توصیف کرده بودند. اینکه ســفر یکی از مقام های ارشــد اجرائی کشور به یک 
موقعیت بحرانی چرا باید ســرزده توصیف شــود، موضوعی است که چندان 
برای ما آشکار نیست؛ اما خروجی این سفر هم چیزی مثل بازدیدهای میدانی 
رئیس جمهــور یا معــاون اول از موقعیت های بحرانی بود. گله و شــکایت از 
مسئولان اجرائی کشور در حالی که خودشان مقام ارشد اجرائی هستند. برای 
نمونه در ویدئویی که عصر همان  روز از این ســفر «سرزده» منتشر  شده، آقای 
مخبر با عتاب به رئیس هلال  احمر می گوید که چرا درست گزارش ندادید که 

مردم چادر ندارند و یکی چادر مادرش را برای سرپناه استفاده کرده. 
او می گوید شــما گزارش می دهید که همه  چیز خوب اســت و ما هم فکر 
می کنیم همه چیز خوب اســت. انتقادهای مخبر در حالی اســت که استاندار 
آذربایجان غربی نماینده دولت در این اســتان اســت که در ارتباط مستقیم با 
هیئت دولت قرار دارد. همچنین وزیر کشــور هــم از اولین روزهای حادثه به 
محل ســفر کرده بــود. به این ترتیب تصویر کلی از خدمت رســانی در خوی به 
این صورت اســت که با حضور وزیر کشور، استاندار، هلال احمر و ستاد بحران 
همچنان وضعیت به گونه ای اســت کــه مخبر را در مقــام منتقد دولت قرار 

می دهد.
مردم نگران سرقت اموا لشان هستند

بنــا به گزارش های رســیده بســیاری از شــهروندان خوی این شــب ها در 
اتومبیل های شــان زندگی می کنند. نبود دسترسی مناســب به چادر و وسایل 
گرمایشــی آنها را مجبور می کند دمای زیر صفر شــب های خوی را در ماشین 
بگذرانند. همچنین برخی از شــهروندان از ترس ســرقت اموال شان مجبورند 
بســاط خواب را در مقابــل خانه ها پهن کننــد. این ترس با پیچیدن شــایعه 
ورود چند گروه سارق به شــهر خوی کمی هم بیشتر شد. به ویژه اینکه برخی 
شــهروندان هم شــهر را ترک کرده اند و این فرصت را برای سودجویان فراهم 
می کند. علی محبوبی خبرنگار اهل خوی اما در این زمینه می گوید تا جایی که 
اطلاع داریم، موردی از سرقت اتفاق نیفتاده و بیشتر ترس و شایعه آن در میان 
مردم پیچیده. او همچنین می گوید که دادســتان خوی از چهره هایی است که 
از روز نخســت به صورت میدانی حاضر بوده و در حال رسیدگی به امور مردم 

و مشکلاتی از این دست است.
حساب کریم باقری مسدود شد

چند ســال پیش که زلزله کرمانشاه اتفاق افتاد، چهره های زیادی به میدان 
آمدند تا به مردم کمک کنند؛ اما امسال احتمالا متأثر از اتفاقات چهار ماه اخیر 
کشور و فشارهایی که به ســلبریتی ها وارد شده، خبری از کمپین های مختلف 
جمع آوری کمک نیست. با این حال کریم باقری روز گذشته یک شماره حساب 
بــرای جمع آوری کمک بــرای مردم خوی اعلام کرد. این پیشــنهاد با حمایت 
چهره هــای محبوبــی مانند علی دایی کــه اقداماتش در زلزله کرمانشــاه در 
خاطره ها مانده، همراه شــد و فوتبالیست های دیگری هم از او حمایت کردند. 
با این حال روز چهارشنبه خبر رسید که حساب کریم باقری مسدود شده است. 
او چند ساعت بعد از اعلام شماره حسابش در اینستاگرام نوشت: روز سه شنبه 
صبح در اینستاگرام شماره حسابی را در اختیار شما گذاشتم؛ ولی چند ساعت 
بعد حساب مسدود و غیرفعال شــد. خواستم بدین وسیله از تمام کسانی که 
موفق به واریز کمک های نقدی شده اند و کسانی که با وجود تلاش های مکرر 

موفق نشدند، تشکر و قدردانی کنم.

چند  روز  از  زلزله خوی می گذرد و  وضعیت امدادرسانی نامناسب استعدالت برای زنان افغانستان

زیر صفر در خیابان های خوی


